
 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 مفهوم شناسی با رویکرد اسلامی  -2

 شناسی ارزش اخلاقیمفهوم  -2-1

ها هستندو هرگونه مفاهمه بر مبنای نقش این مفاهیم  ترین واحدهای ارتباط ذهنی بین انسان مفاهیم کوچک

 موضوع، مورد وفاق قرار گیرد.گیرد. بنابراین بایستی در ابتدا مفاهیم اساسی در ذهن صورت می

در بحث حاضر از آنجا که سخن در مورد ارزش اخلاقی است، ارزش کالا یا افراد مورد نظر نیست، بلکه 

های فعلی و رفتاری که با اختیار از انسان  های عملی فعلی یا رفتاری است؛ آن هم ارزشمقصود ارزش 

اینجا  تیجه امری ناشی از اختیار انسان باشد. پس ارزشی کهها فعل اختیاری باشد و یا نصادر شود یا مبدأ آن 

گوییم ارزش اقتصادی یا ارزش به معنای فلسفی آن نیست، بلکه ارزشی است که در مورد  از آن سخن می 

 شود و موضوع آن نیز رفتار اختیاری انسان است.اخلاق مطرح می 

فعل  جهیاست و همچنین نت یسخاوت و بخشندگ ایحرص و آز  لیاز قب ی صفات نفسان ،یاریفعل اخت

جمله   کی. پس در شودی م جادیا یاریعمل اخت کی که در اثر تکرار  یو نفسان یملکه اخلاق یعنی یاریاخت

بحث  نیباشد موضوع ا یار یفعل اخت کی جهی نت  ایمبدأ  ای یکه موضوع آن رفتار انسان  یهر ارزش اخلاق

 .ردیگیقرار م

 

های خاصی معتبر است که  طبق این توضیح معنای نظام ارزشی اسلام این است که از نظر اسلام ارزش 

ها از درون با یکدیگر چنان ارتباطی دارند که  ها افعال اختیاری انسان است و این ارزشمحور این ارزش 

سازی که از عنوان مکتب انسان هند. ما معتقدیم که اسلام به دهماهنگ یا یک نظام را تشکیل می ایمجموعه 

اجزا و   منبع نورانی وحی سرچشمه گرفته است، از نظام ارزشی خاصی برخوردار است. یعنی بین تمامی

دار وجود دارد، در حالی که در میان عناصر متفرقه بسیاری از مکاتب عناصر آن ارتباطی مستحکم و جهت 

گرایی چنین پیوندی وجود ندارد. در این مکتب علاوه بر اینکه کتب پوزیتویسم تجربه فلسفه اخلاق مثل م

هیچ ارتباطی بین اجزاء و عناصر آن وجود ندارد، ملاک تعیین ارزش نیز وابسته به نیازها و قراردادهای  

ارزش   همان است که مردم آن رااجتماعی است و از هیچ پایه عقلانی و منطقی برخوردار نیست. ارزش 

)مصباح   ای، نابجاست دانند نه غیر از این؛ لذا کاربرد واژه نظام و سامانه در مورد چنین مجموعه پراکنده می

 (. 152، 1379یزدی، 



 

تعریف  140اثر منتشر شده در این موضوع، درنهایت حدود  4000یکی از محققان غربی با مطالعه حدود 

. اصطلاح ارزش اخلاقی و مفاهیم ارزشی 1تلف یافته است متفاوت برای ارزش در کلمات عالمانه علوم مخ

کم دارای دو کاربرد متفاوت است. یکی محمول جملات اخلاقی به مفاهیم ارزشی و در متون اخلاقی دست 

بودن است که منظور از مفاهیم ارزشی در این اصطلاح آن دسته از مفاهیم اخلاقی است که دارای بار  الزامی 

هستند مانند مفهوم خوب و بد و صواب و خطا. در مقابل منظور از مفاهیم الزامی و فضیلتی ارزشی و 

 هستند مانند مفهوم باید و نباید. دستوری آن مفاهیمی است که دارای بار دستوری و تکلیفی

قی اعم از شود که در بردارنده همه مفاهیم اخلاتری از واژه ارزش اراده میتری و عام اما گاهی معنای وسیع 

الزامی و ارزشی است. مفاهیم ارزشی در این اصطلاح معادل مفاهیم اخلاقی و در مقابل مفاهیم غیراخلاقی 

رود. گفتنی است که ارزش در این اصطلاح دوم فقط متضمن بار مثبت نیست، بلکه هم شامل  به کار می 

ی یعنی افعال ناشایسته و نابایسته را  های منفشود و هم ارزشهای مثبت کارهای شایسته و بایسته می ارزش

 گیرد. در بر می

دنبال  همین اصطلاح و کاربرد دوم است و به در مبحث کنونی منظور ما از مفاهیم ارزشی و ارزش اخلاقی

گویی به این سؤالات هستیم که در چه صورتی و به چه اعتباری کاری را دارای ارزش اخلاقی  پاسخ 

هستند و برخی دیگر فاقد  شود برخی از کارها دارای ارزش اخلاقی وقتی گفته می عبارت دیگر دانیم. به می

شود و قوام و معیار کار  ارزش اخلاقی، منظور چیست؟ اصولا ارزش اخلاقی افعال آدمی از کجا ناشی می 

 کنیم.اخلاقی و ارزشی به چیست؟ از فلسفه ارزش و فلسفه اخلاق صحبت می 

ارزش منحصر به فلسفه اخلاق نیست، بلکه این مبحث در سایر علوم  گفتنی است که اهمیت مسئله 

ای دارد. در علوم مختلف روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، اجتماعی و انسانی نیز جایگاه ویژه

شناسی، علوم سیاسی و علوم اقتصادی به انحای مختلف و از ابعاد گوناگون به مبحث ارزش پرداخته  جامعه 

 2ای نیز در این موضوع و مسائل جانبی آن صورت گرفته است. ع وگستردهشده و تحقیقات وسی

عنوان معیار اخلاقی بودن نوعی مطلوبیت است؛ اما مطلوبیتی که انسانی، متعالی و همراه بنابراین »ارزش« به 

ان  با اختیار و اراده آگاهانه و خردمندانه باشد و از این جهت عناصر اصلی ارزش را با عناوین زیر بی

 کنند:می

 
1 114ص  13ر.ک. چیستی ارزش ژان ون دت والینور اسکار برگ، در قبسات ش  -  

2    106-105الله مصباح یزدی، فلسفه اخلاق ص آیت  -



 

 3مطلوبیت، انسانی بودن و اختیار و آگاهانه و خردمندانه 

 مفهوم ارزش از نظر قرآن 

 در اینجا لازم است در ابتدا بحثی در مقایسه دو واژه قدر و ارزش ارائه گردد. 

 گوید: قاموس قرآن در وصف این واژه می

ى است. ضَربََ اللَّهُ مثلاً عَبدْا مَمْلُوکا لا یَقْدرُِ  یتوانامعنى  هب ه)بر وزن فلس( و قدرت و مقدرواژه قدر  -1

 . خدا عبد مملوکى را مثل زده که بر چیزى قادر نیست. ( 75نحل: )ءٍ شیَْ عَلى 

»قدر اللّه علیه الرزّق: ضیّقه« این معنى از لفظ »بسط« که در آیات   .معنى تنگ گرفتن است ه ایضا قدر ب -2

. خدا وسعت  4(26رعد ) اللَّه بْسطُُ الرِّزقَْ لمَِنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ .شودخوبى روشن میه در مقابل قدر آمده ب 

 کند. خواهد و مصلحت اقتضا میآنکه می ه گیرد بخواهد و تنگ میکه می کسیه دهد روزى را بمی

القدر و التّقدیر: تبیین راغب گوید: »  .معنى اندازه است ه گیرى و نیز بمعنى تقدیر و اندازه ه ایضا قدر ب -3

 ء«. کمّیّة الشىّ

 طبرسى ذیل آیه »لیلة القدر« فرموده:

»قدر اللهّ هذا الامر یقدره قدرا«  .بدون زیاده و نقصان ،ء دیگر مساوى باشد ء با شىست که شى ا قدر آن

  .5( 3 طلاق) ءٍ قَدْراقَدْ جَعلََ اللَّهُ لکُِلِّ شیَْ .کرد قرار دادکه مصلحت اقتضا می  را بر مقداری یعنى خدا آن

قمر  ) أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَ فَجَّرنَْا الْأَرضَْ عُیُونا فَالْتَقىَ الْماءُ علَى .اى معینّ قرار داده است خدا براى هر چیزى اندازه 

که تقدیر شده بود بدون   نحوی ههم رسیدند ب ه ى پس آب آسمان و زمین بیها. شکافتیم زمین را چشمه( 12

 زیادت و نقصان. 

 74. این تعبیر در سوره حجّ آیه ( 91انعام ) ءٍبَشرٍَ مِنْ شیَْ وَ ما قَدرَُوا اللَّهَ حَقَّ قَدرِْهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزلََ اللَّهُ عَلى 

، خدا را تعظیم نکردند  اند: خدا را نشناختند حق شناختنش نیز آمده است در معنى آن گفته  67و در زمر آیه 

ء است. آن در معانى این هر دو قابل قبول است، از راغب نقل شد که قدر بیان کمیّت شى  ؛حق تعظیمش

کس و از آن احترام، وقار، عظمت و وزنه اجتماعى اراده   گویند قدر فلان ،رودغیرمحسوس نیز به کار می

 
3 113-109الله مصباح یزدی، فلسفه اخلاق ص آیت  -  

4 الله مکارم شیرازی  ترجمه آیت  -  

5 الله مکارم شیرازی  . ترجمه آیت -  



 

تعظیم لایق، خدا را   ،یم: خدا را تعظیم نکردند یبگوهست. پس مانعى ندارد که  کنند چنانکه در کتب لغت می

 6شناختن لایق.  ،نشناختند

 بینیم:در ترجمه آیه سوم سوره طلاق نیز چند ترجمه را می

 جز و چیزى، توانگرى، بیمارى، تندرستى، ارجمندى، خوارىسختى، آسودگى، بى ) چیزى هر براى خدا البتّه

به   گیرد، ونمی پیشى اىکننده  کوشش به کوشش که)است.  داده قرار هنگامى  و وقت  و اندازه( هاآن 

 7.( افتدنمی پس اىجلوگیرنده  جلوگیرى

 8. است  داشته مقرر چیز، نظمى هر براى مسلما و

( بقا مدت و وجودى آثار و کیف و کمّ و ماهیت  نظر  از هستى عالم اجزاء از) چیزى هر براى خداوند همانا

 9. است  داده قرار اىاندازه 

 مفهوم ارزش از نظر روایات 

 یحُْسِ  مَا امْرِئٍ کُلِّ قِیمَةُ أَوْ قَدْرُ ََ

 . داندمی نیکو( را آن) که است ( هنرى) چیزى( اندازهه ب  مردم نزد) مرد هرارزش و قیمت  یا منزلت  و قدر

 10یُحسِْ  مَا امْرِئٍ کُلِّ قَدْرُ

  عِنْدَهُ الْأفَْضلََیْنِ أبََوَیْهِ قَدْرُ کَیْفَ فَلْیَنظُْرْ اللَّهِ عِنْدَ قَدرُْهُ کَیْفَ یَعْلمََ أَنْ أَرَادَ مَنْالسلام علیه  عَلیٍِّ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ وَ

 11ی. عَلِ وَ مُحَمَّدٍ

 12د. نابم باقى منزلتش و  بداند، قدر خود اندازه که هر

 
6 248ص  5قاموس قرآن ج  -    

7 : ترجمه فیض الاسلام 3ترجمه سوره طلاق آیه  -    

8 : ترجمه طاهری 3ترجمه سوره طلاق آیه  -    

9 : ترجمه مشکینی3ترجمه سوره طلاق آیه  -    

10 166ص  1بنادر البحار ج  -    

11 260ص  23بحار ج  -    

12 137زاده تحف العقول / حسن  -  



 

 13د.دار نگاه  را اشمرتبه  و نماید، قدر مهار را خود شهوت که هر

 14د. درمان دیگران ارزش و قدر شناختن  نداند، در را خود ارزش و قدر که کسى

 15ت. اس مقام و  قدر کشتارگر شدید حرص

 16د. بری بالا را خود ارزش و  افتاده، قدر پا پیش مسائل و  پست  امور از پوشىچشم با

 17قدر انسان علی قدر همته.

 18نیته. قدر اعمال به قدر 

 أَجْهَل.  غَیْرِهِ بقَِدْرِ نَفْسهِ کُونُ بِقَدْرِ الْجَاهِلَ فَإِنَّ

 19است. ترجاهل  دیگران ارزش به است  جاهل خود ارزش به که آن 

 عَلىَ الْکِتَابُ وَ هامُهْدِی  قَدْرِ عَلىَ الهَْدِیَّةُ وَ أَرسَْلَهُ مَنْ قَدْرِ عَلىَ الرَّسُولُ فَاعلِ ها عَقْلِ علَىَ تَدُلُّ أشَْیَاءَ ثَلَاثَةُ

 و قدر از حکایت  که فرستاده؛ و پیک -1: کندمى دلالت  آن دهنده انجام خرد  و عقل بر چیز کَاتِبِهِ: سه قَدْرِ

 قدر نشانگر  که نامه؛ -3است و  اهداکننده شخصیّت  مقدار گویاى پیشکش؛ و هدیهّ -2کند،  فرستنده منزلت 

 20است. نویسنده ارزش و

 21است. او خرد  و بحدّ عقل مرد مقام و قدر

 
13 155زاده تحف العقول / حسن  -  

14 231تحف العقول ص  -  

15 241تحف العقول ص  -  

16 387تحف العقول ص  -  

17 نهج البلاغه کلمات قصار  -  

18 نهج البلاغه کلمات قصار  -  

19 139تحف العقول عن الرسول -  

20 305  تحف العقول ترجمه جعفری ص -  

21 184تحف العقول ترجمه جعفری ص   -  



 

 عزّت کنند و فروتنى او برابر که است  این در آگاهند خدا عظمت  از که کسانى مرتبه و قدر بزرگى شکبى

 22نمایند.  افتادگى او براى که است  این در باخبرند او شکوه و جلال از که افرادى

 23(.نادانى) مغزى سبک چینى وحسادت، سخن  بکاهد: مرد مرتبه و قدر از خصلت  سه

 24داشت. نگه را خود قیمت و قدر کند  محدود را شهوت که هر

 25مباش. ایمن شرش  از نداند را خود قدر که هر

 بندی:  جمع 

 بندی زیر در مورد واژه قدر قابل توجه است: هایی که ارائه گردید، جمع بنا بر نمونه 

 باشد.  مفهوم اندازه در معنی واژه قدر شامل ابعاد کیفی، ماهوی و آثار وجودی نیز می 

 مفاهیم ارزشی نیز دارد مانند مواردی که در ترجمه آیه سوم سوره طلاق در معنای کلمه قدر ذکر شده است.

 گردد. برداشت می  مفهوم نظم و نظام ارزشی نیز از کلمه قدر

اندازه، در صورتی که در یک نظام ارزشی تعریف شود همان ارزش است )جایگاه هر چیز تا  مفهوم کلمه  

 هدف غایی خویش(. 

 در روایات نیز مفهوم ارزشی از کلمه قدر مد نظر است.  

 شود. آورده میدهد که کلمه »قدر« معادل با واژه »ارزش« در زبان فارسی مصادیق فوق نشان می 

 مادی و معنوی ارزش 

-2های معنوی         ارزش -1: ها در عالم دو قسم است ارزش فرمایند: ای میامام خمینی)ره( در مصاحبه 

هاى معنوى، از قبیل ارزش توحید و جهاد مربوط به الوهیت و از قبیل عدالت  یک قسم ارزش  مور مادی.ا

ها و بسط عدالت اجتماعى در بین ملتها و امثال  ها با ملت کومت اجتماعى، حکومت عدل و رفتار عادلانه ح 

اسلام از آن وقتى که انبیا مبعوث شدند، وجود داشته و قابل تغییر نیست.  زاینها که در صدر اسلام یا قبل ا

معنوى   هاىارزش عدالت معنایى نیست که تغییر بکند؛ یک وقت صحیح و زمانى غیرصحیح باشد.

 
22 208تحف العقول ترجمه جعفری ص   -  

23 298  ری صتحف العقول ترجمه جعف -  

24 149تحف العقول ترجمه جعفری ص  -  

25 775تحف العقول ترجمه جعفری ص  -  



 

آن نیز وجود داشته و دارد.  زا هستند که قبل از صنعتى شدن کشورها، ضمن و بعد هاى همیشگىارزش

کند، در زمان این امور ندارد. قسم دیگر امورى است مادى که به مقتضاى زمان فرق مى  عدالت ارتباطى به

هم  بعد رو به ترقى رفته است تا به مرحله کنونى رسیده است و بعد از این طور بوده است وسابق یک 

 بالاتر خواهد رفت. 

هاى معنوى است. در صدر اسلام در دو  میزان حکومت و مربوط به اجتماع و سیاست است؛ ارزش آنچه

زمان، دو بار حکومت اصیل اسلام مُحقَّق شد. یک زمان رسول اللَّه و دیگر وقتى که در کوفه على بن 

کرد؛ یعنى مى کومت هاى معنوى ح بود که ارزش  کرد. در این دو موردحکومت مى ( سلام اللَّه علیه)ابیطالب 

کرد. حکومت در این دو زمان، حکومت اى از قانون تخلفّ نمىو حاکم ذرّه بود  یک حکومت عدل برقرار

 26قانون بوده است. 

 .است  هاارزش افعال و غایات آن ملاك

وارد شده است، هم  )ص( پیغمبر اکرماى که بر اوّل آیه  قرآن کریم وقتى که ظاهراً درفرمایند: ایشان می

قرائت را توصیه کرده است، هم آن منظورى را که باید قرائت در خدمت او باشد و علم در خدمت او باشد  

قرائت مطلقاً، علم مطلقاً، دانش   .27( 1سوره علق، آیه ) بیان فرموده است؛ فرموده است: اقْرأَْ بِاسْمِ رَبِّکَ

دانشى که بر ضد انسانیت انسان و بر ضد کرامت انسان است، لکن دانشى که  مطلقاً مطلوب نیست. چه بسا 

داشته باشد، براى خدمت بشر باشد، به اسم ربّ باشد، توجه به ربوبیّت الهى داشته باشد، توجه به   جهت 

. عمده آن منظور و  اندشان در خدمت انسان اسم خدا داشته باشد، آن قرائت و آن علم و آن مسلسل همه

کند، و در علم و دانش و سایر چیزهایى که  اتى است که در افعال انسان و در آلاتى که انسان درست مىغای

، چیزها دهد آن غایات است. آن چیزهایى است که براى آن مى جهت افعال انسان است، آن چیزى را که 

یدا کرده است. اگر ها وجود پیدا کرده است، مسلسل ها وجود پیدا کرده است، علم و دانش وجود پقلم

ها وجود پیدا کرده است، الهى باشد، هم قلم و هم مسلسل و غایات و مقاصد و آن چیزهایى که براى او این 

غایتى است که براى او قلم   بهکنند؛ ارزش الهى. ارزش قلم هم علم و دانش و هم هر عملى ارزش پیدا مى

شود. اگر این ارزش غایى  و مسلسل کشیده مى شود. ارزش مسلسل هم به غایتى است که براى ازده مى

نباشد و اگر آن مقصد، مقصد انسانى و الهى نباشد، نه مسلسل آلتى است که به درد بخورد و نه قلم و خطر  

هاست. این قلم بیشتر از مسلسل است و خطر بیان بیشتر از توپ و تانک است و خطر علم بیشتر از همه

 
26 1)اهداف و مشكلات انقلاب( ص  تلویزیون آلمان غربى - مصاحبه با خبرنگاران رادیو  1-11  صحیفه امام ج  -  

27 بخوان به نام پروردگارت  -  



 

به دستور انسان باشد و در خدمت انسان باشد و در خدمت خداى تبارک  لکن اگر به خدمت خلق باشد و 

 28شود، قلم هم همچون مسلسل. کند. مسلسل هم همچون قلم مىها ارزش پیدا مىباشد، تمام این  و تعالى

 ارزش به معنی جهت و هدف فعل:

 را کاری هر که است  این آن و دارد وجود اینکته  اینجا فرمایند: درمقام معظم رهبری )مدظله العالی( می

 طریق دو به تربیت(  و تعلیم حیطه به مربوط کارهای چه کارگری و حیطه و منطقه  در معدود کارهای )چه

  نفر یک کنید  فرض. جهت بی و هدفهم، بی یکی و هدف و یکی، دارای جهت : داد انجام شودمی

 کاری خواهد می و  باشد چه کاری کندنمی فرقی برایش که است  وقت  یک. کند انتخاب کاری خواهدمی

 و کندمی  انتخاب را گردد، کاریمی وقت هم یک. گیرد انجام حرکتی صرفاً و  باشد داشته درآمدی و بکند

. شودمی دارجهت  دومی، کارِ  این. نیازمندترند آن به مردم و مفیدتر و ترلازم کاری  چه امروز که سنجدمی

  که بگویم نیست  این من البته، قصد. است  شده خاص جهت کارها، توجّهی این  اسلام، به مقدسّ شرع در

  تصمیم حوزه از این، فعلا. است  ترلازم  کاری چه ببیند و بگردد کند، برود انتخاب کاری خواهدمی کسی هر

  اندیشیجامعه، صلاح  و کشور کلیّ جهت  برای خواهیممی  ما. است  خارج  ما بحث  در فردی انتخاب و

 .کنیم

 قصد. کرد قربت  قصد باید: گویندمی  عبادات در مثلاً. است  شده توجّه خیلی کار جهت  اسلام، به در 

  شاید. باشد الهی رضای جهت  در و دهد  انجام خدا برای را کار انسان اینکه و گیریجهت  همانقربت، یعنی

 کند.می فرق کار  روح نکند اما فرق همکار، خیلی  شکل مادّی و ظاهر

فایده  دو باشد، تا خدا برای و خدا راه کنند، درمی افراد که کاری مسلمانی، هر محیط در خواهدمی  اسلام 

  قصد خاطر به که است  روحی و معنوی هم، فایده فایده یک و است  کار آن  مادّی فایده، فایده یک: ببرند

 گردد.نمی  آن، عاید بدون و شودمی  قربت عاید

 و کندمی حرکت  بازویی اینکه صرف. است  کننده  تعیین کار روح نیست؛ کننده  کار، تعیین ماده و نفس

  برای چرخ این دید باید. است  مهم اخلاقی و معنوی ارزش. نیست  آفرین ارزش چرخاند، اینمی را چرخی

معلمّی   و شودمی تشکیل کلاسی اینکه صرف است؟ چیزی چه خدمت  در گردد ومی  که گردد، برایمی چه

 تربیت  را ز جان، شاگرد بافته و ز دل تنیده حلّه با و گذاردمی  خود مایه دل و جان از و رودمی  جا آن به

. کند درست  ارزش که نیست  نماید، کافیمی  آغشته و معلومات معارف با را او روح کلمه به کلمه و کندمی

 
28 449، ص: 13صحیفه امام، ج  -  



 

  چه به تربیت  و تعلیم این و چیست  جهت  و شود، چیست؟ هدفمی داده آموزش که ایمادّه  آن دید باید

 . است  مهم این! من عزیزان گیرد؟می  انجام سویی و سمت 

 هستند کسانی  امروز. شودمی  داده علم تعلیم انسانی هایارزش  نابودی دنیا، برای مناطق از بعضی در امروز 

 کمین شیطانی اهداف  برای )که بیگانه کشورهای مرزهای پشت  در اینکه گیرند، برای می  فرا را علم که

 ما، کسانی خود مقدسّ خاک و آب همین روز، در یک. نیست  این، ارزش. کنند کمک هاآن   به اند( گرفته

این، . دهند سوق  بهتر و بیشتر فساد سمت  به را ایران کشور و ایرانی جامعه  آموختند، برای اینکه را علم

 29. است  و روح، مهم جهت . ندارد اعتباری و ارزش

  علم آدم. است  حقیقی ارزش یک آن، علم در که  دانممی دانشگاهی را اسلامی دانشگاه طور خلاصهبه من 

. کندنمی  آورد، تحصیل دست به  شودمی طریق آن از که« بالصّین  ولو العلم اطلبوا» نانی یعنی گرده برای را

 فرمایند:می  اکرم ببینید، نبی

 چقدر برای روز آن. بیاورید، بروید دست به  علم تا  بروید چین به حجاز از است  لازم  روز، اگر آن شرایط با 

  دارد امکان مگر! برود؟ چین به و شود کشتی  سوار  یا شتر سوار نفر یک بود ممکن درآمد و چقدر پول

  دانشگاه در این. است  ارزش علم که است  آن  معنایش این! باشد؟ مادّی درآمد  در مقابل تلاشی چنین

 30.باشد بایداسلامی 

بشریت   منافع علیه آن  از که کنند تبدیل ارزش ضد به توانندمی کسانی  را ارزش این. است  ارزش علم خودِ

 که کسانی . شودمی آسان هم خدا دانش، معرفت  برکت  به. است  ارزش یک دانش خودِ اما کنند؛ استفاده

  با را علم. بفهمند را اسلام راستین پیام حقانیت  و پیغمبران پیام حقانیت  توانند می  اند، بیشترعلم  دارای 

 آنی. کرد نباید دارد، مخلوط وجود مادی  هایگرایش  و مادی  عالم در که با چیزهایی و هاغرض  شهوات، با

 است، نه علم از کردن گیری بهره نفسانی  و شهوانی و هاآن کردن ارزش حرکت  ضد است، او بد آنجا که

  یا حقیقی ، علومارزشی ، علوممعرفتی  علوم هم. نکنید شک در این است؛ ارزش یک علم بنابراین. علم خود

 در موجودِ دنیای  کشف وسیله  کهعلومی هم و است  باارزش خیلی هااین  امثال  یا فقه یا فلسفه مثل اعتباری 

 31.است  عظیم گنجینه این از بهتر بر استفاده  شدن توانا و آن رازهای  کشف و بشر اختیار

 
29 12/2/1375 یری از کارگران، معلمان و فرهنگیان کشور در دیدار با جمع کث رهبر بیانات  -  

30 1377/2/22در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تهرانرهبر بیانات  -  

31 (5/6/1387 بیانات در دیدار با نخبگان جوان دانشگاه / ماه  شهریور /  87)سال  رهبرمجموعه بیانات  -  



 

  و شد سعی ندارد، خیلی کاری هاارزش  با دانش  و دارد سکولار  ذات علم که کنند ثابت  اینکه برای دنیا در

 از مجردِ مفهوم یک  را دانش مفهوم  اینکه برای کردند بحث  و کردند استدلال کردند؛ درست  فلسفه برایش

  جهاد دانشگاهی؛ جهاد گوییدمی  شما. کرده اید شما الان که کاری مقابل نقطه درست  کنند؛ ها معرفیارزش

 خدمت  در تواندمی است؛ ایجنبه  دو ابزار عقل  و علم که است  این هممطلب  حقیقت . ارزش است  یک

  علم مدیریت  که دارد این به بستگی. بگیرد قرار سَبُعیت  و حیوانیت  خدمت  در تواند بگیرد، می قرار هاارزش

بود،   طلب سلطه  و زراندوز و طلب قدرت  و دنیاطلب  هایانسان  دست  به علم اگر مدیریت . است  کسی چه با

 استعمار، استثمار، تحقیر برای ابزاری علم یعنی  کنید؛می  مشاهده دنیا در  شما امروز که شودمی همین

.  نبود هم نبود، استعمار  علم اگر. شد خواهد هرویین و فحشا، سکس ترویج برای و ها، اشغالگریملت 

  اختلاف به و بگیرند استعمار سلطه زیر را هاملت  و بیفتند راه دنیا در توانستند علمشان برکت  به هااروپایی

  خودشان مادی هایسرمایه  از را هاآن  و دارند نگه عقب  را هاملت  سال دویست  و مناطق، صد، صد و پنجاه

  مدیریت  در علم  وقتی. بیندازند راه به کشتار و کنند سرکوب را انسانیشان استعدادهای کنند؛ محروم

  علم اگر اما. شد خواهد اندیشند، همیننمی زندگی حیوانی هایجنبه  به جز که گرفت  قرار هاییانسان 

 32. رساندنمی  زیان کند ومی خدمت  شد، آن وقت  مدیریت  صالح وسیله بندگانبه 

بیاوریم   نویی چیز اگر. است  ارزش اقتضائات برحسب  نوآوری نیست؛ ارزش یک  نفسهفی نوآوری خودش

 بد اسلام مقدس شرع در اما است؛ نوآوری بدعت، یک. نیست  خوبی نباشد، چیز اقتضائات برحسب  که

 چیز همه شامل را این شما. باشد داشته وجود  اقتضائات و نیازها اساس بر ابتکاراتی   بنابراین، باید. است 

 33بکنید.

که   سازد آرمانی نثار را  خویش دنیوی سرمایه ترینمحبوب و برترین انسان یک که است  معنا بدین شهادت

  انسانی هایارزش  زیباترین از یکی این و است   بشریت  سود آن، به شدن بارور و ماندن زنده است  معتقد

 همه صدر ارزش، در است، این خدا همه پیامبران آرزوی و الهی او مطلوبِ آرمانِ کهآنگاه و  است 

 خیره عامل همان تفکر این پذیرش. گنجدنمی  مادی ترازوی هیچ در و گیرد قرار می بشری هاینیکی

  بخشدمی  خصم جبهه همه محاسبات ساختن باطل برای راهِ حقیقت، نیرویی مجاهدان  به که است  ایکننده

 که هنگامی . سازدمی حیرت و عجز و بست بن دچار را حقیقت  است، دشمنِ شده دانسته تجربه به چنانکه و

  بدان که جهادی به اقدام  و شهادت پذیرش که آیدمی  ما پدید در یقین رسیم، اینمی  شهید دانشجوی نامبه 

 
32 1/4/1383 گاهیدر دیدار هیأت علمی و کارشناسان جهاد دانشرهبر بیانات  -  

33 28/11/1370 در دیدار با مدیر مسؤول، سردبیر و اعضای هیأت تحریریه ی مجله ی حوزه رهبر بیانات  -  



 

 و کندمی  مضاعف را عمل ارزش این است، و بینانه بوده روشن اراده با و آگاهی خود سر شده، از منتهی

 همیشه ستارگان اند،بوده  آگاهانه ایثارِ و سرآمدان ایمان شمارِ در که شهید دانشجویانِ که است  دلیل بدین

 34. آنان بیابد با را خویش راه تواندمی حقیقت  جویای هر که هستنددرخشانی  

  دلبسته و شدن مجذوب اما. است  وظیفه سازندگی، یک مسیر در فعّالیت . است  وظیفه مادّی، یک تلاش

 وظیفه خلاف و  ارزش ضدّ امر خدا، یک راه بر مادّی هایلذّت  و دنیا هایلذّت  دادن و ترجیح شدن

 35.است 

  از تزکیه)بر این باورند که(  که اندکرده جلو استفاده از هابعضی . است  تعلیم  و انبیا، تزکیه وظیفه قرآن در

 و یزکیهم» تعلیم هم  آن گرفتن ؛ قرار« یزکیهم » بر قرآن آیه دو در« یعلمّهم، »تواندمی . است  بالاتر هم تعلیم

 و است. تعلیم کتاب تعلیم کنار در تزکیه که است  این حدّاقل. باشد طور این ؛« الحکمة  و الکتاب یعلمّهم

 تزکیه، یعنی. والاست   خیلی تزکیه بنابراین است؛ تزکیه کنار در این. افتاده پا پیش چیزهای تعلیم حکمت، نه

بالاتر   این از گنجی  هیچ شماست؛ دست  در جوانان(  و نوجوانان و کودکان )یعنی ملت  هایگنجینه . تربیت 

 از  کنند اما پیدا علمی رشد  یا نشود، استفاده علمی رشد و فکری پرورش راه در  هااین  استعداد از اگر. نیست 

  همه به اعتنابی و اعتقادبی انسانی بیایند، بار معوجی و منحرف هایانسان  تربیتی و اخلاقی و لحاظ انسانی

 و خدمتگزاران  به انقلاب، نه و اسلام به مردم، نه به کشور، نه به ملت، نه به نه  اخلاقی باشند، موازین

  باشند، این عالم هم هرچه  هااین  باشند، نداشته اعتنایی هیچ تاریخشان و به سرنوشت  نه و کشور مسئولان

 36بود. خواهد بیشتر همضررش  و شد، ضربه بیشتر هرچه میزان علم یعنی دارد؛ منفی ارزش علم

 تقدیر  یا قدر

 و هاعلت  کردن، و  مشخص  را عالم قوانین یعنی است؛ اندازه تعیین و گیریاندازه  معنای به تقدیر یا قدر

 جهاز روی زهر تأثیر. است  مردن او نوشد، تقدیرمی را زهری که کسی. فهمیدن را هاآن  رابطه ها ومعلول 

  بالای از که کسی. بکشد و ببرد بین از را او که  است  این انسان حیاتی عوامل و گردش خون و هاضمه

 و شودمی  بلند اینجا  از که کسی. است  شدن  خُرد و شدن  له او اندازد، تقدیرزمین می  را خودش بلندی

  و علل. است  الوند قله به رسیدن او کرد، تقدیر حرکت  برود، وقتی قله الوند سمت  به گیردمی تصمیم

 
34 15/10/1381 به مناسبت کنگره شهدای دانشجورهبر پیام  -  

35 14/3/1372 بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران -  

36 26/4/1381 مسؤولان وزارت آموزش و پرورش بیانات در دیدار جمعی از مدیران و  -  



 

  کرده مترتب  را مسببّاتی و عوامل، معلولات و علل  این بر و آورده است  وجود به متعال خدای را عوامل

 .است 

 که دنباله کردید، تقدیری انتخاب اگر کنید؟نمی یا کنید می انتخابرسد، می اینتیجه  به که را عاملی آیا شما 

. دارد وجود قطعیت  و حتمیت  قضا معنای در. حتم یعنی حکم؛ یعنی قضا. قضا شوداست، می  انتخاب این

 که میدانی همین اطراف  رسید، می راهی چند سر  بفرمایید فرض کنید،نمی انتخاب شما یک وقت هست 

 نقطه فلان به که است  کند، این حرکت  اول خیابان از که کسی تقدیر دارد، وجود کردم، چند خیابان اشاره

  خیابان از که کسی تقدیر برسد، نقطه فلان به که است  کند، این حرکت  دوم از خیابان که کسی تقدیر برسد،

. شودمی  منتهی هاآن به  هاخیابان  این که است  نقاطی  به کند، رسیدن ششم حرکت  و پنجم و چهارم و سوم

  تحقق شما درباره تقدیرها این نروید، آیا هاخیابان  این از کدامبه هیچ  میدان این از گرفتید تصمیم شما اگر

  را اول خیابانِ اگر. رسیدنمی  بنابراین اید؛ کرده انتخاب را این اهداف به نرسیدن نه، شما کرد؟ خواهد پیدا

  شما قضای. رسیدمی  نتیجه  آن رفتید، به و انداختید کار را به نیرویتان و گرفتید تصمیم و کردید انتخاب

  تبدیل قضا به را تقدیری هر تواندمی که چیزی.  هدف برسید آن به که است  این شما( حتمی حکم )یعنی

  با که هستید شما این ندارد؛ حتمیت  درباره شما این تقدیر   اما است؛ شده تقدیر، ترسیم. شماست  کند، اراده

 تحمل و قبول باید هم  را اقدام این تبعات و نتایج. دهیدمی حتمیت  تقدیر آن به خود اقدامِ و همت  و اراده

  یک به یا باتلاق به را  ما هم راه یک رساند،می منزلگه مقصود به را ما راه برسیم، یک راهی دو سر اگر. کنید

 . شماست  مقابل در تقدیر دو این  رساند؛می  نقطه خطرناک

 و خسته راه بین و کردید انتخاب را اول راه  اگر. کنید انتخاب را تقدیر، یکی دو این بین از باید شما 

  اگر. برسید آنجا به که است  این شما نشد، قضای تمام بدنتان نیروی و متزلزل تاناراده نشدید و منصرف

 راه این نکردید، از نشدید، توبه نیامدید، متنبه خود به راه بین کردید، در  را انتخاب دوم بالعکس، راه

  این. برسید خطرناک نقطه و باتلاق همان به که  است  این شما تقدیر دادید، البته ادامه را آن و برنگشتید

  آن روی و اشاره آن  به بعد که دارد وجود اینجا در هممعنوی   یک عامل البته. کنیدمی  انتخاب که شمایید

 37.کرد خواهیم تأکید

 ارزش به معنی اهمیت هدف

اهمیت و ارج  ،کندیدنبال م را که آن یدفه ی انسان به خاطر یک هدف است. انسان برا یهر کار اختیار

درغیر  طبیعت انسان دارد،  یبرا یاآن هدف جاذبه  ییعن. یباشد یا معنو یماد خواهدی حال م ؛قائل است 
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انسان جاذبه نداشته باشد و انسان دنبال آن برود و تلاش کند که به  یبرا یمحال است که چیز این صورت

 امکان ندارد و محال است.  ی، چنین چیزبرسد آن 

، از نامیم یکه ما عبث م یمطلق محال است که از انسان سربزند. هر کار بیهودهاند عبث مطلق و لغو و گفته 

ناحیه صادر   آنکه فعل از  یاز نظر مبدا دیگر  در غیر این صورتث است عب یو عقلان ینظر مبدأ فکر

. قوه خیال به هدف  رسدیم ی، به هدفاست  شود عبث نیست و به واسطه آن مثلاً قوه خیال که محرکمی

من و   یکه برا یبحث نیست که چیز یجا یدر امور ماد .رسدینم یهدف قوه عاقله به  یول رسدیخود م

من است،   یغریز لذات به حیات خود علاقمند هستم و این علاقه  چون من با  ،ادامه حیات من مفید است 

،  آورندی نم اگر چه اصطلاح ارزش را در مادیات . من ارزش دارد یو برا شومیآن کشیده م یطبعاً به سو

ها را از  د، چون بیماری من ارزش دار یهم هست پس یک طبیب برا مادیات  راعم د یارزش به معنا یول

 رسیمی ما ارزش دارد، غذا که بدل ما یتحلل بدن ما خواهد بود ارزش دارد. بعد م ی. دوا براکندیمن دور م

 پرکن نیست.ندارد و مشت  یماد یکه ما بازا یبه امور معنو 

خدمت به جامعه و نسل  یکل انسان ندارد و در مفهوم  یبرا یخیر رساندن به دیگران که منفعت ماد مثلاً

به حساب اینکه  کندیم یالعاده و پرنشاطتلاش فوق  یفرهنگ چگونه است؟ انسان در یک مؤسسه  ... آینده و

زیرا   ،ندارد بلکه ضرر دارد یابه حال شخص خودش فایده ی، ولکندیاین مردم خدمت م  به نسل آینده

 یها چگونه بررسکسب کند. این ی درآمد بیشتر خود  یبرا اندتوو نمی گیردیکارش را مفرصت وقت و 

 ( 98، 1378)مطهری،  ؟ شوندیم

ای از ماده است و تمام هستی جز ماده و فعل و ید جهان انبوه و توده یگوولی باید سؤال کرد شما که می

 انسانی در جهان مادی چیست؟ های پس این ارزش ، انفعالات مادی چیزی نیست 

انسانی را در خودش تحقق  هایمثل فداکاری و اینکه انسان با فداکاری ارزش  های انسانیپرسیم ارزش می

  ،ک موجود با اراده است یها وجود ندارند ولی انسان به حکم اینکه این  دهند کهدهد چیست؟ جواب میمی

خلق کند. ارزش، وجود ندارد، وجود عینی ندارد، واقعیتی در عالم خارج   و ها را بیافریندتواند ارزش می

تواند برسد؟ رسیدن این  من بخواهم به آن واقعیت برسم، چون این توده انبوه مادی به کجا می  نیست که 

ک امری که  یتوده انبوه مادی فقط این است که از این سر سالن برسید به آن سر سالن. دیگر رسیدن من به 

ها واقعیت عینی ندارد ولی ما به آن واقعیت و ارزش گویند ارزشیچ مفهوم مادی ندارد، معنی ندارد. می ه 

 کند؟!ها را خلق میدهیم. انسان ارزش می



 

ندارد. بله، ارزش، به معنی واقعیت  ارزش، آفریدن ارزش به معنی واقعیت عینی دادن اصلا معنی یاعطا 

کنم یک چیزی را که چیز دیگری کنم، فرض می؟ یعنی من اعتبار می چهیعنی  ؛اعتباری دادن معنی دارد

 گوید: قرآن می. تواند استفاده بکندعنوان یک وسیله می است. انسان از امور اعتباری و قراردادی فقط به 

ا تعبدون ) «    دهیقرار می ای، هدف ای، خودت تراشیده ای بشر تو چطور چیزی را که خودت خلق کرده»

فرض و اعتبار انسان واقعیت داشته باشد. انسان  ی هدف. هدف انسان باید در ماورامعبود یعنی (. ا تنحتونم

تواند برای خودش یک چیزی را فرض کند که هدف است، بعد هم آن، با فرض او بشود هدف  که نمی

،  1378مطهری، )  قرار گرفتن است  واقعی. ارزش امر اعتباری فقط در حدود وسیله واقع شدن و وسیله 

46)38 . 

 ارزش به معنی سیر به سوی کمال 

ها یک سلسله اصول کلی، ثابت و ازنظر اندیشمندان فلسفه اسلامی، ارزشگویند: الله مصباح می آیت 

ها تغییرپذیر است. از این منظر ملاک کلی  کنند، اما مصداق آننمی هیچ شرایطی تغییر ند که تحت امطلق 

هر چیزی که موجب   یعنی  ،مصلحت عمومی فرد و جامعه و مصلحت واقعی انسان است ارزش اخلاقی، 

هاست. البته اگر ملاک اصلی ارزش  کمال واقعی انسان است، نه چیزی که دلخواه افراد و مورد خوشایند آن 

در اسلام، کمال نهایی است، مصداق آن قرب الهی است. در نظام اسلامی، هدف کسب رضای خداست. در 

همیشه تابع  و  که در هیچ شرایط زمانی و مکانی تغییر نکنند نیستند ها کاملا مطلق و ثابت ن نظام، ارزش ای

،  1376)مصباح یزدي،  ها متغیراندثابت و مصداق  هاد، بلکه اصول آن ن شرایط زمانی و مکانی باش

230) . 

 ارزش ذاتي و ارزش غیري 

ت. ارزش ذاتی داشتن یک شیء به این معناست که  از طرف دیگر ارزش دارای دو قسم ذاتی و غیری اس

علاقه انسان به چیزی یا شخصی از آن جهت که آن شیء یا شخص موجود است و ذاتا آن را دوست دارد  

ای برای رسیدن به هدف به او کمک کند. در مقابل عنوان وسیله تواند به گیرد، نه از آن جهت که میتعلق می

واقع ای برای رسیدن به هدف به حساب آید. مثلاً پول و مال در عنوان وسیله ه کالایی غیری دارد که تنها ب 

ها از جهت کمک کردن به انسان در  ارزش غیری دارند؛ یعنی اینکه ذاتا مطلوب نیستند، بلکه مطلوبیت آن 

آمیزی آن را هدف  جهت رسیدن او به هدف است؛ بگذریم از اینکه گروهی انسان صورت به شکل جنون 

ماند که  کنند، اما پول و مال همانند بلیتی می دهند و برای رسیدن به آن از هیچ جنایتی کوتاهی نمیمی قرار
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ای ای برای سوار شدن بر ماشین و ماشین هم وسیله کنید. بلیت صرفاً وسیله برای رفتن به مسافرت تهیه می

 است.مقدمی  برای رسیدن به مقصد است. ارزش پول بلیت ماشین و ... ارزش غیری و 

تقسیم دیگر ارزش از جهت نسبت آن به اشخاص یا نسبت دادن آن به اشیاء است. گاهی ارزش را به  

گویند فلانی انسان ارزشمندی است و گاهی نیز ارزش داشتن را به  دهند؛ مثل اینکه می اشخاص نسبت می

 ( 152، 1379)مصباح یزدی،  گویند فلان چیز باارزش است دهند؛ مثل اینکه میاشیاء نسبت می

 ( دیدگاه دینی)فلسفه ارزش

های ارزشی و اخلاقی نیاز دارد و بررسی مسائل مربوط به  گذاری رفتارها به شناخت معیارها و ملاک ارزش

همه افراد رشد و تعالی برای  نماید. از سوی دیگر فراهم شدن زمینه ها ما را به فلسفه اخلاق رهنمون میآن 

شود و بررسی  جامعه به نظم و امنیتی نیاز دارد که در سایه رعایت قوانین و مقررات اجتماعی حاصل می

گیرد. سرانجام اجرای مقررات اجتماعی به دستگاه اجرا  ها در فلسفه حقوق انجام میمسائل زیر بنایی آن 

عایت قوانین وادار سازد و تأمین مصالح اجتماعی را تضمین نماید نیاز دارد تا متخلفان را به رکننده رسمی 

المللی را بر اساس اصول قابل قبولی تنظیم کند. بررسی اینگونه مسائل نیز ما را به فلسفه  و نیز روابط بین 

های علوم  های صحیح و منطقی در مسائل مربوط به حوزهدهد. اما دستیابی به پاسخ سیاست سوق می 

ارزشی در گرو شناسایی حقیقت انسان و ابعاد وجودی و آغاز و انجام و کمال وی سعادت  دستوری و 

شناسی فلسفی نامید و  توان آن را انسان طلبد و می های عقلانی را می نهایی اوست که نوع دیگری از کاوش

سائل  شود و شامل مشناسی تبیین می این رشته معرفتی خود مبتنی بر اصول دیگری است که در هستی

های معرفتی نیازمند بررسی مسائل  گردد. سرانجام ارزیابی آرا و عقاید در هر یک از شاخه خداشناسی نیز می 

دهد )خسرو پناه، شود و قلمرو معرفت شناسی را تشکیل میدیگری است که درباره خود شناخت مطرح می

1386 ،46)39. 

جا به یک معنا است پس تفاوت مسائل و قضایای  آید که اگر مفهوم باید در همهاکنون این سؤال پیش می 

 علوم ارزشی یا مسائل و قضایای علوم طبیعی و ریاضی که مشتمل بر باید هستند در چیست؟

شود نه در معنا و حقیقت مفهوم باید و ها لحاظ می تفاوت اساسی در قیود خاصی است که در هر یک از آن

ریاضی غیر از همان ضرورت بالقیاس فلسفی چیز دیگری لحاظ نباید به این بیان که در مفاهیم طبیعی و 

گیرد. اما مفهوم باید در حقوق و اخلاق با قیدی خاص مورد  شود و قید خاصی مورد توجه قرار نمینمی

 
39   - 1386ین دینی، سال سوم، شماره دهم، پاییز  نو  ه خسرو پناه، مقاله فلسفه مضاف فصلنامه علمی ـ پژوهشي اندیش -
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شود. به عبارت دیگر  اش لحاظ می استفاده قرار بگیرد و آن ضرورتی است که بین فعل اختیاری و نتیجه 

اخلاقی و حقوقی نسبت به بایدهای علوم طبیعی و ریاضی کاربردی محدودتر است و آن بیان  کاربرد باید 

رابطه علیت بین فعل اختیاری و نتیجه آن است وگرنه از نظر اصل مفهوم با آن بایدهای طبیعی و ریاضی 

 (. 63، 1384هیچ تفاوتی ندارد )مصباح یزدی، 

ها ، اما تفاوت اساسی آن 40هات مختلفی با هم تفاوت دارند به نظر ما هرچند مسائل حقوقی و اخلاقی از ج 

 41در هدف و نحوه فعلی است که تأمین کننده آن هدف خاص است.

که ناشی از افعال اختیاری انسان است. در هر زمانی هدف حقوق برقراری نظم اجتماعی است؛ البته نظمی  

اقتضائات زمانی و مکانی برای برقراری نظم در   گذاران با توجه به توان علمی خود ودانان و قانون حقوق

کنند. مثلاً برای اینکه  های خود برسد، قوانینی را وضع میجامعه و برای اینکه اجتماع بهتر بتواند به خواست 

تصادفات رانندگی به حداقل برسد و در نتیجه نظم اجتماعی برقرار شده و جان مردم محفوظ بماند، چنین 

همه وسایل نقلیه باید از سمت راست حرکت کنند. هرچند نفس حرکت از سمت راست  کنند کهاعتبار می 

موضوعیت ندارد و اگر قرار بود همگی از سمت چپ حرکت کنند، باز هم هدف این قانون حقوقی تأمین  

های اجتماعی و تأمین دانان اموری را که باعث جلوگیری از مفاسد و آشفتگی شد. به هر حال حقوق می

شوند در نظر گرفته و از رابطه علیتی که میان  و برقراری نظم و آرامش و آسایش اجتماعی می مصلحت 

 گویند همه وسایل نقلیه باید از سمت راست حرکت کنند.ها است باید حقوقی را انتزاع کرده و مثلاً میآن 

م نیست؛ یعنی از همانطور که روشن است برای تحصیل هدف قانون حقوقی نیت انجام کار توسط فاعل لاز

ها در رعایت حقوق اجتماعی و پیروی از قوانین اهمیت ندارد. شخص  نظر حقوقی انگیزه افراد و نیت آن

اگر از روی ریا و جلب توجه دیگران حرکت کند، نباید قوانین را نقض نماید به هر نیتی که باشد؛ خواه به 

 انون و حقوق دیگران و یا به نیت قرب الهی. های بعدی یا به هدف احترام به قانگیزه ترس از مجازات 

اما هدف احکام اخلاقی وصول به کمال حقیقی و سعادت ابدی است و تحقق این هدف بدون نیت فاعل  

مختار ممکن نیست. البته همه مردم تصور یکسانی از هدف اخلاق ندارند. حتی عالمان و فیلسوفان اخلاق  

را متغیر   42های اخلاقی آل اعد اخلاقی دارند. اجمالاً برخی ایدههای متفاوتی درباره هدف قونیز دیدگاه 

ها باید یک سری کارهایی را با نیت خاصی انجام داد؛ هرچند بسیاری از  دانند که برای رسیدن به آنمی

 
40 24-22ص   1ر.ک. حقوق و سیاست در قرآن ج  -  

41 393ر.ک. تعلیقه علی نهایه الحکمه ص  -  

42- moral ideas 



 

اند. نتیجه آنکه تفاوت اساسی بین حقوق و اخلاق در مکاتب اخلاقی غرب مسئله نیت را نیز متذکر نشده 

تواند انجام ها است. هدف حقوق صرفاً تأمین نیازهای جامعه است و لذا بالاجبار هم میآن نوع هدف 

 گیرد. بگیرد؛ اما در اخلاق هدفی منظور است که جز با نیت انجام نمی

تذکر این نکته نیز مفید است که از نظر مصداق ممکن است یک نظام حقوقی در درون یک نظام اخلاقی جا 

تواند در قلمرو اخلاق نیز قرار گیرد. به  که در نظام حقوقی اسلام گنجانده شده است میبگیرد. همه آنچه 

ها نیست. اما همه واجبات  اندکه نیت شرط درستی انجام آن تعبیر فقهی احکام حقوقی واجبات توصلی

 صورت عبادت درآورد. توان با قصد و نیت تقرب الهی بهتوصلی را می

ضع قوانین و مقررات حقوقی اساساً مربوط به حوزه افعال اختیاری انسان است، نکته دیگر اینکه اگر چه و

اما در موارد بسیار نادر احکامی حقوقی درباره امور غیراختیاری نیز داریم. مثلاً اگر کسی در خواب به 

شخص دیگری ضرر برساند این عمل او در حیطه احکام اخلاقی نیست؛ زیرا اخلاق نسبت به امور  

گیرد و از نظر آن الوصف در قلمرو احکام حقوقی قرار میگونه باید و نبایدی ندارد، مع هیچیاری  غیراخت

ها و ضررهایی است که در حالت خواب به فرد دیگر وارد کرده است یا مثلاً اگر  شخص ضامن آن خسارت 

اختیار کشت، از نظر حقوقی باید دیه او را بپردازد؛ اما از نظر اخلاقی حکمی  کسی در خواب کسی را بی

م دهد از این  شود. البته وقتی که می خواهد دیه او را بپردازد اگر با قصد قربت این کار را انجا شامل او نمی 

 (. 64، 1384)مصباح یزدی،   شودجهت کاری اخلاقی می

 وابستگی اخلاق به دین 

 های اخلاق به دین عبارتند از: ترین نیازمندی برخی از مهم

 نقش دین در تعریف مفاهیم اخلاقی 

 های اخلاقی تعیین ارزش

 های اخلاقیتعیین هدف ارزش

 43های اخلاقی ضمانت اجرایی ارزش

 
43- how could ethics depend on religion? jonathan berg in a componion to ethics p. 525-533 religion 

and morality avi sagi & denial stateman p. 20  

. و نظر مراجعه شود   مجله نقد 13-12محسن جوادی در شماره  به ترجمه همچنین   



 

شود برای کسی که معتقد به دین و ماورای طبیعت نیست،  برای تحکیم نیاز اخلاق به دین، گفته می گاهی 

هایی که احیانا هیچ  شوند؛ ارزشهای غیرمادی مطرح می اخلاق هیچ معنایی ندارد؛ زیرا در اخلاق ارزش

های تواند این ارزش ه می منفعت مادی برای انسان ندارند. اگر کسی غیر از ماده را قبول نداشته باشد، چگون

های مختلف مطرح  مادی را بپذیرد، اما انصاف این است که اخلاق به معنایی که در مکتب معنوی و غیر 

شود طوری نیست که همیشه متوقف بر پذیرفتن دین باشد. اخلاقی که مبتنی بر اصالت لذت، اصالت می

توانند اخلاق را بر  ها نیز می. حتی ماتریالیست نفع، اصالت جمع یا وجدان باشد، هیچ توقفی بر دین ندارد

ها طبیعت و هرچند مفاهیمی مادی نیست، اما مبنای آن اساس این مبانی بپذیرند و بگویند مفاهیم اخلاقی 

کند؛ به زندگی رسد توانایی درک مفاهیم را کسب میماده است. ماده وقتی به حدی از کمال و پیچیدگی می 

 شود.ها هم ارزش قائل میپذیرد و برای این داب و رسوم اجتماعی را می دهد آاجتماعی تن می

توانیم بگوییم کسی که  کنیم، نمی صرف نظر از مخدوش بودن این مبنا وقتی صرفاً در حوزه اخلاق بحث می

قق  توان اصل امکان تحتواند هیچ مکتب اخلاقی را بپذیرد. بنابراین نمی به خدا و قیامت اعتقاد ندارد، نمی

ها است. به عبارت دیگر  بینی آناخلاق سکولار را نفی کرد؛ اشکالی اگر هست در بینش فلسفی و جهان 

کنیم، اما اخلاق  توان یک اخلاق حداقلی داشت همانطور که در جوامع غربی مشاهده میبدون دین نیز می 

 ر نیست.پذیحداکثری و اخلاقی که انسان را به کمال نهایی برساند، بدون دین امکان 

تر برای ما این است که اخلاق جزیی از دین به حساب آید؛ یعنی ما رابطه دین و نهایتاً دیدگاه قابل قبول 

ماند  دانیم. دین به مثابه درختی می همچون رابطه تنه درخت با کل درخت میای ارگانیکی اخلاق را رابطه 

 برگش احکام هستند. اش اخلاق و شاخ و که ریشه آن همان عقاید است، تنه

گفتنی است که گاهی منظور از اخلاق همان مسائل و موضوعات و محمولات است )صرف نظر از آن  

دهد( که در این صورت  ها ارائه مییابی اخلاق ای که دین درباره اخلاق دارد یا روشی که برای ارزشنظریه 

تواند بدون اعتقاد به دین یک  ه شخص میای کتوان گفت دین و اخلاق دو حوزه مستقل دارند، به گونه می

نوع اخلاقی را بپذیرد. بر این اساس اخلاق لزوما در حوزه دین و جزو دین نیست. اگر اخلاق را اینگونه  

 (. 1384)مصباح یزدی،  شودوجه می تعریف کردیم، رابطه آن با دین یک نوع عموم و خصوص من

 ( دیدگاه دینی)ابعاد ارزش

عارف به سه چیز معتقد است: شریعت، طریقت، حقیقت. گوید: می  شهید مطهری در کتاب علوم اسلامی

 ای برای حقیقت.ا وسیله ی ای است برای طریقت، و طریقت پوسته پوسته  یا معتقد است که شریعت وسیله 

 شود: در سه بخش خلاصه می معتقدند که مقررات اسلامینیز فقها 



 

عقاید لازم است انسان از راه   ائل مربوط به اصول دار آن است. در مس اول بخش اصول عقاید که کلام عهده 

 . باشد ناپذیر داشته عقل، ایمان و اعتقاد تزلزل 

ل یل و رذایرا از نظر فضا در این بخش دستورهایی بیان شده است که وظیفه انسان  که دوم بخش اخلاق

 است.  دار بیان آن کند و علم اخلاق عهده اخلاقی بیان می

دار آن است. این  است و فقه عهده  است که مربوط به اعمال و رفتار خارجی انسان  بخش سوم، بخش احکام

د مربوط است به عقل و فکر، بخش اخلاق مربوط است به  یسه بخش از یکدیگر مجزا هستند. بخش عقا 

 44. احکام مربوط است به اعضا و جوارح نفس و ملکات و عادات نفسانی، بخش 

 توان جای داد. بعد اعتقادی، بعد اخلاقی و بعد رفتاری.های اسلامی را در سه بعد می ارزش بر این اساس 

 ( دیدگاه دینی)سطوح ارزش

فلسفی است که مباحث بنیادی   -نماییم. یکی عرصه مبنایی سطوح ارزش را نیز در دو عرصه مشاهده می 

ند و هم عملی. به این ها هم دارای رویکردهای نظری هستگیرد. از این حیث ارزشاعتقادی را در بر می

نمایند و هم از باید و نبایدها و عرصه دیگردر سطح اصولی ها صحبت میمعنی که هم از هست و نیست 

 باشد: توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت.است که شامل، اصول اعتقادی می

های ییم که به زمینه نماهای بنیادین را در سطح مبنایی و فلسفی تعریف می بندی فوق ارزشبا توجه به سطح 

های گردد و در هر مکتب بیانگر ریشه شناسی مربوط می شناسی و جامعه شناسی، انسان شناسی، هستیمعرفت 

 فلسفی آن مکتب است. 

های مربوط به عناصر اصلی شود که در مؤلفه ریزی میها شامل مسائل راهبردی طرح سطح بعدی ارزش 

 گذاری و تدوین راهبرد است.گذاری، سیاست دف مدیریت راهبردی یعنی بررسی محیطی، ه 

سازی و دانیم که در ذیل و ادامه مسائل راهبردی به حیطه پیادههایی میسطح میانی را نیز شامل ارزش

 ها عبارتند از:گردد. این مؤلفه ریزی راهبردی مربوط میبرنامه 

 . برآورد منابع -بندیزمان  –تقسیم کار  -تجزیه و تحلیل و ترکیب  - معماری

گردد،  های عملی و اجرایی که به حوزه نیازهای طبیعی و فیزیولوژیکی مربوط می آخرین سطح نیز به ارزش

 اختصاص یافته است.  

 
44 95ص   ،2مطهری کتاب علوم اسلامی  -  



 

ها را در همین  نیز ارزش 45چنانکه در فصل دوم مشاهده گردید، مکاتب غربی در مجموعه مکاتب نویته 

 بندی زیر مورد مقایسه قرار گرفت:منظور مکاتب با تقسیم اند که بدین بندی ارائه داده سطح 

 مفهوم مدیریت -2-2

 مقایسه مفاهیم حکومت و امامت 

را  یما هرگز نباید چنین اشتباه گوید: های خود در زمینه رهبری و مدیریت می شهید مطهری در یادداشت 

مسئله حکومت، که در نتیجه مسئله به  ییم یعنی شد بگو  مطرح مرتکب شویم که تا مسئله امامت در شیعه 

فقط مسئله   کهیم حالا یپیدا شود و بگو ،که برایش پیدا شده است  یباشد و این فروع یاساده  یشکل خیل

حاکم باشد حتما باید از همه  خواهدیم که یحاکم باشد مطرح است، آیا آن کس یحکومت و اینکه چه کس

از نظر   ی؟ یعنیباشد نه افضل واقع یشود افضل نسبمی حاکم که یممکن است کس .افضل باشد یا نه

. مدیر و است تر پست  یهای دیگر خیلامور الیق از دیگران باشد و لو اینکه از جنبه ادارهو  یمدارسیاست 

دارد؟! نماز شب خوان هم  ؟ چه لزومینهم هم باشد یا باشد و خائن نباشد. آیا معصو یمدار خوبسیاست 

 دارد که بداند؟! در این مسائل  را هم بداند یا نه؟ چه لزومی یفقه مسائلدارد؟!  باشد یا نه؟ چه لزومی

ما این مسئله را فقط در  که ست ا  این، تابع این .است  یکاف ییک افضلیت نسب ؛به دیگران کندیم رجوع

از متکلمین( هم   یاست که احیانا قدما )بعض  یبزرگ  بسیار گرفتیم و این اشتباه  سطح حکومت و کوچک

امامت، متوجه  گویندیمشود. تا تکرار می ی. امروز این اشتباه خیلشدندیرا مرتکب م یاشتباه  چنین یگاه 

کوچک مسئله   یهای خیلاز شاخه  یو یک فروعکه مسئله حکومت از  در حالی ،شوند یمسئله حکومت م

 یکدیگر مخلوط کرد. پس مسئله امامت چیست؟ باامامت است و این دو را نباید 

قانون   یاست، مجر یخارج و  یشود که حافظ امنیت داخلحکومت نامیده می  جهت دستگاه حکومت از آن 

و  آوردیبه حرکت درم است، نیروها را یبر رهبر مشتمل شود که امامت نامیده می جهت است. و از آن 

 (.70، 1378)مطهری،  نمایدیو استعدادها را شکوفا م  بخشدی م سامانو  کندی بسیج م

 فِیمَا النَّاسِ بَیْنَ لِیَحکُْمَ بِالحَْقِّ الْکِتَابَ مَعهَُمُ وَأَنزَلَ وَمُنذِریِنَ مُبشَِّرِینَ النَّبِیِّینَ اللّهُ فَبَعَثَ وَاحدَِةً أُمَّةً النَّاسُ کَانَ

  لمَِا آمَنُواْ  الَّذِینَ اللّهُ فَهدََى بَیْنَهُمْ بَغْیاً الْبَیِّنَاتُ جَاءتهُْمُ مَا بَعْدِ مِن أُوتُوهُ الَّذِینَ إِلاَّ  فِیهِ اخْتَلَفَ وَماَ فِیهِ اخْتَلَفُواْ

 (. 213بقره ) مُّسْتَقِیمٍ  صِرَاطٍ إِلىَ یشََاء مَن وَاللّه هْدِی بِإِذْنِهِ الحَْقِّ مِنَ فِیهِ اخْتَلَفُواْ

 
45- Modernism 



 

تدریج جوامع و طبقات پدید آمد  ه مردم )در آغاز( یک دسته بودند، )و تضادى در میان آنها وجود نداشت. ب

ها پیدا شد، در این حال( خداوند، پیامبران را برانگیخت تا مردم را  و اختلافات و تضادهایى در میان آن 

ها نازل نمود، تا در میان مردم، در کرد، با آن آسمانى، که به سوى حق دعوت مىبشارت و بیم دهند و کتاب 

)افراد با ایمان، در آن اختلاف نکردند( تنها )گروهى از( کسانى که کتاب   آنچه اختلاف داشتند، داورى کند

مگرى، در آن  ها رسیده بود، به خاطر انحراف از حق و ستهاى روشن به آن بودند، و نشانه  کردهرا دریافت 

ایمان آورده بودند، به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود، به فرمان    هایى را کهاختلاف کردند. خداوند، آن 

ایمان، همچنان در گمراهى و اختلاف، باقى ماندند( و خدا، هر کس را ی)اما افراد ب خودش، رهبرى نمود

 (. 213)بقره  کندهدایت مى بخواهد، به راه راست 

 ایسه مفاهیم مدیریت و رهبری مق

 یبرا یاگر بخواهیم مرادف است  که پیدا کرده  ی و مدیریت در عرف امروز با همه توسعه و شمول یرهبر

مان ه ی : ارشاد و رشد، یا هدایت و رشد. قدرت رهبریمیبگوپیدا کنیم باید  یها در مصطلحات اسلامآن 

که در اصطلاح  است  همان  ، و قدرت مدیریت یدر اصطلاحات اسلام .است  46و ارشاد  هدایت قدرت بر 

 . 47(49، 1378مطهری، ) رشد نامیده شده است  یفقه اسلام

 وَلَمْ مِنْهُ بِالْمُلْکِ أَحَقُّ وَنَحنُْ عَلَیْناَ الْمُلْکُ لَهُ یَکُونُ أَنَّى قَالُوَاْ مَلِکًا طَالُوتَ لکَُمْ بَعَثَ قَدْ اللهَّ إِنَّ نَبِیُّهمُْ لَهُمْ وقََالَ

  وَاللهُّ یشََاء مَن مُلْکَهُ وَاللهّ ؤْتیِ وَالْجِسْمِ الْعِلْمِ فیِ بَسطَْةً  وَزَادَهُ علََیکُْمْ اصطَْفَاهُ اللّهَ إِنَّ قَالَ المَْالِ مِّنَ  سَعَةً یُؤْتَ

 (. 247بقره ) علَِیمٌ وَاسِعٌ

خداوند )طالوت( را براى زمامدارى شما مبعوث )و انتخاب( کرده است، گفتند:  ها گفت: و پیامبرشان به آن 

تریم، و او ثروت زیادى ندارد؟! گفت: خدا او را بر چگونه او بر ما حکومت کند، با اینکه ما از او شایسته 

شما برگزیده، و او را در علم و )قدرت( جسم، وسعت بخشیده است. خداوند، ملکش را به هر کس  

 (. 247بقره ها( آگاه است)بخشد، و احسان خداوند، وسیع است، و )از لیاقت افراد براى منصب اهد، مى بخو

 مقایسه مفاهیم حکومت و ولایت  -

یابد که از  ها آنگاه مشروعیت میحاکمیت و حکومت و اعمال هرگونه سلطه و تصرف نسبت به انسان 

اطاعت از حاکمیت به ولایت نیز تعبیر  اصطلاح اسلامی  پشتوانه محکم عقلی و شرعی برخوردار باشد. در

شود. برخی ولایت را نظیر ولایت پدر بر فرزند یا ولایت در موقوفات که در حوزه امور خصوصی بحث می

 
46 رهبری و دستگیری است.  به معنیالبته ارشاد در اصطلاح متصوفه كه  -  

47 شهید مطهری، یادداشت رهبری و مدیریت  -  



 

نامند. در مباحث مربوط به حکومت دانند که از این نظر این قسم از ولایت را ولایت خاصه میشود می می

،  1379)آراسته، باشدعمومی مربوط است مسئله اساسی بررسی ولایت عامه می  و آنچه به حوزه امور

99 .) 

 (. 107)بقره  نَصِیرٍ لاَ وَ وَلیٍِّ مِن اللّهِ دُونِ مِّن لکَُم ماَ وَ وَالأَرْضِ السَّماَوَاتِ مُلْکُ لهَُ اللّهَ أَنَّ تَعْلَمْ أَلَمْ

و حق دارد هرگونه تغییر و تبدیلى در احکام  ) ها و زمین از آن خدا است؟ دانى که حکومت آسمان آیا نمى 

خود طبق مصالح بدهد( و جز خدا سرپرست و یاورى براى شما نیست )و او است که مصلحت شما را  

 (. 107بقره ) کند( داند و تعیین مى مى

بینی ست؛ مطابق جهان های سیاسی مربوط به منشأ مشروعیت حاکمیت ایکی از سؤالات اساسی در نظام 

 48اسلامی سراسر هستی ملک طلق خداوند است.

 50و به همین جهت فرمانی جز فرمان او وجود ندارد.  49و در این قلمرو برای او شریکی متصور نیست 

 مقایسه مفاهیم امارت، ریاست، سیاست  -

یکی به معنی شیء و فعل است امارت از ماده امر است کلمه امر در لغت به دو معنای مشهور آمده است: 

شود اوامر و از همین معنی  که جمع آن امور است. دیگری به معنی طلب و فرمان است که جمع آن می

 شود. های امیر، فرمانده و امارت فرمانروایی گرفته میاست که واژه 

ماره الامیر دوله صغیره  نویسد: الامر اوامر طلب احداث شیی الامیر امرا الامر من تول امر قوم الاالمنجد می 

نویسد: الامر واحد الامر  ها. امیر فخرالدین طریحی در جلد سوم کتاب مجمع البحرین می مستقله بحکم 

والامره بالکسر الولایه. چنانکه ملاحظه نمودید واژه امارت در لغت به معنای حکومت، مدیریت و  

 فرمانروایی است.

خوریم که واژه امارت به همین مفهوم مدیریت و رهبری مصطلح در  به موارد مکرری برمیدر منابع اسلامی  

 مورد امام معصوم و غیرمعصوم اعم از امارت حق و امارت باطل به کار رفته است.  

به کرات از خود و موقعیت خویش  السلامعلیه  در نهج البلاغه موارد فراوانی وجود دارد که امام علی

 عنوان امیر و امارت که ناظر به زعامت سیاسی و فرمانروایی است یاد فرموده است.به 

 
48 26ال عمران آیه  ، 17ائده آیه م-  

49 2فرقان   ،111اسرا  -  

50 54/ اعراف  57انعام  -  



 

به مفهوم مدیریت و فرمانروایی به کار رفته است، کلمه ریاست  هایی که در منابع اسلامی یکی دیگر از واژه

 ت امر و پیشوایی آمده است. است؛ در کتب لغت به معنی سروری، آقایی و سیادت، تولی

نویسد: راس رئاسه القوم کان رئیسهم راسه جعله رئیسا الراس سید القوم الرئیس رئسا سید القوم  المنجد می 

 و مقدمهم. 

گوید: رأس القوم یراسهم ریاسه اذا صار رئیسهم و  در بیان لغت ریاست می  4مجمع البحرین در جلد 

 مقدمهم.

 اند:ریاست را در معنی فرمانروایی و مدیریت و رهبری به کار گرفته چند حدیث زیر واژه 

 و نامه حضرت علی 51به عثمان ابن حنیف یکی از استاندارانش  السلامعلیه   آمیز حضرت علینامه توبیخ 

 به مالک اشتر. السلامعلیه 

استعمال شده است.  به معنی مدیریت و رهبریسیاست نیز واژه دیگری است که در فرهنگ و منابع اسلامی 

ای مفهوم فریب و خدعه و نیرنگ را به ذهن  بازان حرفهاگرچه این کلمه در محاورات و اندیشه سیاست 

 کند، لکن مفهوم حقیقی آن امر دیگری است. تبادر می

نویسد: ساس  سیاست در لغت به معنی تدبیر امور، ولایت، امارت و حسن اداره امور آمده است. المنجد می 

دبرهم و تولی امرهم السیاسه استصلاح الخلق بارشادهم الی الطریق المنجی فی العاجل او الاجل فن  القوم

الحکم و اداره اعمال الدوله الداخلیه و الخارجیه و منها السیاسه الداخلیه والسیاسه الخارجیه السیاسه المدینه  

 تدبیر المعاش مع العموم علی سنن العدل والاستقامه. 

ت کرد یعنی تدبیر امورشان کرده و متولی آنان شد. سیاست عبارتست از طلب اصلاح در میان  قوم را سیاس

 واسطه ارشاد و هدایت مردم به راهی که نجات حال و آینده مردم در آن است.  مردم به 

عبارت دیگر سیاست یعنی آشنایی با نحوه حکم کردن و اداره کارهای داخلی و السیاسه فن الحکم: به 

 دولت که از آن جمله سیاست داخلی و سیاست خارجی است.خارجی 

طوری السیاسه المدینه: سیاست مدینه یعنی مدیریت و مدبریت در تنظیم امرار و معاش و سایر امور مردم به 

 که عدل و قسط بر پا شود.  

 
51 971نهج البلاغه / ص  45نامه  -  



 

ه  مداری به همان مفهوم مدیریت و رهبری در مورد ائمدر مدارک و منابع اسلامی سیاست و سیاست 

 ها به کار رفته است. و غیر آن السلامعلیه  معصومین

 . 52فرمایند: فقدان الرئسا اهون من ریاست السفل می السلامعلیه  امام علی

 در قرآن کریم نیز این مفهوم در آیاتی نظیر آیات زیر آمده است: 

(  51)أَ فلَا تُبْصرُِونَ  یمِنْ تَحْتِ یوَ هذهِِ الْأَنْهارُ تَجْرِمُلْکُ مصِْرَ  یلِ سَیْقَوْمِ أَ لَ ای قَوْمِهِ قالَ  یوَ نادى فِرْعَوْنُ فِ

 مَعَهُ جَاء أَوْ ذهََبٍ مِّن أَسْورَِةٌ عَلَیْهِ أُلْقیَِ فَلَوْلَا( 52)زخرف  یُبِینُ یَکَادُ وَلَا مَهِینٌ هوَالَّذِی  هَذَا مِّنْ خَیْرٌ أَنَا أَمْ

 (. 54زخرف ) فَاسِقِینَ قَوْمًا کَانُوا إِنَّهمُْ فَأَطاَعُوهُ قَوْمَهُ فَاسْتَخَفَّزخرف(  53) مُقْتَرنِِینَ المَْلَائِکَةُ

فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت: اى قوم من! آیا حکومت مصر از آن من نیست، و این نهرها تحت  

خانواده و طبقه پستى است و  از ن مردى که ( من از ای51)زخرف  بینید؟!فرمان من جریان ندارد؟ آیا نمى

بندهاى طلا به او  گوید چرا دست ( اگر راست مى52تواند فصیح سخن بگوید برترم!) زخرف هرگز نمى

( او قوم خود  53)زخرف  اند؟ )تا گفتارش را تأیید کنند( داده نشده؟! یا اینکه چرا فرشتگان همراه او نیامده 

 53(. 54زخرف ) کردندرا تحمیق کرد و از وى اطاعت 

 و ولایت  نبوت مقایسه مفاهیم   -

  احکام: فرمایندیم یاستادنا الاکرم، علامه طباطبایی مدظله العال حضرتگوید: شهید مطهری در این مورد می

  یدر ظاهر یک سلسله افکار اجتماعاست، که  یها همان مقررات اجتماعک دسته از آنیکه  یو نوامیس دین

 یهانقمت و  یبهشت یهابا نعمت  یعبارت ساده دین، و به یو شقاوت اخرو سعادتها با ارتباط آن  هستند،

ها در انسان  مقررات یا ترک آن و واسطه عمل به آن نوامیس است که به  یهای ، منوط به واقعیت یدوزخ

به نشئه آخرت و پاره شدن پرده غفلت و   یو پس از انتقال و شده وجود آمده و در پس پرده حس ذخیرهبه 

با رعایت   انسان که  یاجتماع یپس در زیر لفافه زندگ .انسان ظاهر و مکشوف افتد یبرا انیت  حجاب

 یهاو خوشبختی  یاخرو  یکه نعمتها یمعنو است  یاست زنده و حیات ی، واقعیتبردیسر مه  ب ینوامیس دین

این حقیقت و واقعیت است که به   .باشندیم یعبارت دیگر مظاهر و بهمه گرفته و از آن سرچش یمیشگه 

را  یمربوط به زندگ یخدای و نوامیس  یاست که احکام دین یواقعیت «نبوت»  .شودنامیده می  «ولایت »نام  

 
52 6569حدیث  1958ص   4غررالحکم ج  -  

53 الله هاشمی رفسنجانیتفسیر راهنما، آیت  -  



 

نبوت و  یهااست که در نتیجه عمل به فرآورده یواقعیت «ولایت »و  رساندی دست آورده و به مردم مبه 

 54. آیدیوجود مبه  انساندر  ینوامیس خدای

 (. 68عمران ) المُْؤْمِنِینَ وَلیُِّ وَاللهُّ آمَنُواْ وَالَّذِینَ النَّبیُِّ هَـذَا وَ اتَّبَعُوهُ لَلَّذِینَ  بِإِبْرَاهِیمَ النَّاسِ أَوْلىَ إِنَّ

در زمان و عصر او، به مکتب او وفادار و )ها هستند که از او پیروى کردند ابراهیم، آن سزاوارترین مردم به 

از همه سزاوارترند( و خداوند، ولى و  )اند به او( ایمان آورده)بودند، همچنین( این پیامبر و کسانى که 

 (. 68عمران ) سرپرست مؤ منان است 

 مفهوم الگو به معني نمونه  -

های یک طور منسجم و هماهنگ، اصول، عوامل، ارتباط و ترتیب بین مؤلفه ای است که به مجموعه الگو 

 دهد.گیرد و ارائه می موضوع را در بر می

کنند. مثلاً شود که در جهت خاصی عمل میای از واحدهای مرتبط به یکدیگر اطلاق میالگو به مجموعه 

کنند )مصباح یزدی،  جهت اداره یک مملکت فعالیت میهای مختلف یک حکومت که در مجموعه دستگاه 

1379 ،149 .) 

 مفهوم الگو به معنی معیار  -

 کاری آن اینکه برای است  میزانی و معیار و وسیله یک الگوفرمایند: مقام معظم رهبری )مدظله العالی( می

 55.شود  داده تطبیق الگو آن دهد، با انجام خواهدمی  انسان که

  عامه و نخبگان انیم در یهمگان باور کی  جادی شرفت، ا یپ نمونه از مندضابطه  و شفاف فیتعر ازمنظور 

 الگوی ناموفق کی ،توسعه  یبرا الگوی غرب. است  توسعه حیالگوی صح نییتع  ضرورت درخصوص مردم

  نیا در ت یمعنو و یانسان یهاقدرت، ارزش  و ثروت به یغرب یکشورها  دستیابی وجود با رایز ؛است 

 56.اندرفته  نیب از جوامع

 الگوی تدوین برای  اساسی اقدامات ( توسعه  پنجم پنج ساله برنامه) یندهآ دوره پنج ساله  در دارم انتظار

  بر متکی ایجامعه  به یابیدست  و عدالت  و حق مدار بر هاانسان  بالندگی و رشد که اسلامی ـ ایرانی  توسعه

 
54 180-172ص   /  2رجوع به نشریه سالانه مكتب تشیع، شماره  . ر.ك -  

55   السلام،علیه  در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علىم انقلاب اسلامىبیانات رهبر معظ -

(۱۳۸۱/۰۶/۳۰ .)  

56 2/86/ 25بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دانشگاه فردوسي  -  



 

  ست، توسطا آن  گرو در اقتصادی و اجتماعی  عدالت  هایشاخص  تحقق و  انقلابی و اسلامی هایارزش

 57.گیرد  صورت گانه کشورسه  قوای

 و یانسان یهاارزشمند است که مبانی، شفاف و ضابطه  میزانی و معیار،  وسیلهبندی: بنابراین الگو، جمع

  به یابیدست  اقتصادی و  و اجتماعی عدالت  هایشاخص  تحقق و عدالت  و حق دارم دررا  ت یمعنو

 نماید. تبیین می هاارزشآن  بر متکی ایجامعه 

 قرآن در معنی الگو به معنی معیاری که درانجام اعمال بایستی از آن تبعیت کرد اشاره می فرماید. 

  إِلَّا هُوَ إِنْ أَجْرًا عَلَیهِْ  أَسََْلکُُمْ لَّا قُل اقْتَدِهْ فَبِهدَُئهُمُ اللَّهُ هَدَى الَّذِینَ أُولَْئکَفرماید: می 90سوره انعام آیه 

 . ( 90انعام ) لِلْعَلمَِینَ ذِکْرَى

  این برابر در: »بگو (. و! )کن اقتدا آنان هدایت  به پس کرده هدایتشان خداوند که هستند کسانى هاآن 

!  نیست  جهانیان براى یادآورى یک جز ، چیزى( رسالت ) این! طلبمنمى شما از ، پاداشى( تبلیغ و رسالت )

 .58(90انعام  ( )است  من وظیفه این)

 مفهوم مدیریت اسلامی  -

  «یراسلامیغ» و «یاسلام» وصف دو یدارا تواندیم ت یر یمد که است  نیا از یحاک  «ی اسلام ت یریمد » ریتعب

  عنوانبه  اسلام و علم  کی عنوانبه  ت یریمد نیب یارتباط  چه: شودی م سؤال، مطرح نیا یرو نیا از باشد، و

 دارد؟  ن، وجودید کی

،  ف مختل نونف و علوم: است  نیا آن و است  یتریکل و ترعام   پرسش اتیجزئ از یکی درواقع پرسش نیا

 دارند؟  اسلام نید خصوصا انیاد با یارتباط ، چهیانسان علوم ویژهبه 

  مخصوصا ؛است  یاسلام امت  خیتار طول در مسلمان رانیمد  وهیش ی، بررسیاسلام ت یریمد یمعان جمله از

 عملا که ییامرا و وزرا زین و یاسلام یکشورها زمامداران گرید و نیسلاط و افخل  مانند کلان جوامع رانیمد

  خیتار در یراوانف تتبع که یکار نیچن است  یه یبد. اندبوده  کشورها این اداره و گذاریسیاست   دار عهده

 .  داشت  خواهد را یخیتار  پژوهش کی ارزش تنها ،طلبد ی م را یاسلام یکشورها

 
57 هاي كلي برنامه پنجم توسعه متن نامه ابلاغي سیاست  -  

58 الله مکارم شیرازی  ترجمه آیت  -  



 

  و مسلمان رانیمد  ت یریمد یهاوه یش لیاست، تحل آن بر رعفمت و اول یمعنا به ب یقر که یگرید  یمعنا

  یشتریب دیواف هرچند کار نیا. است  گرفته نشئت  آنان بودن مسلمان از که است  ییهاخصلت  دادن  نشان

  و خم و چیپرپ یراه  یول ،شود  یتلق یاسلام ت یر ی مد شناختن یبرا ایله یوس عنوان به  تواندیم یحت و دارد

  بودن مسلمان از که است  ییهاخصلت  قیدق شناخت  و ت یر یمد با اسلام یتلاق موارد ص یتشخ  به ازمندین

  معصوم انیشوایپ و )ص( اکرم امبریپ ت یریمد  وهیش یبررس به تنها که نیا مگر ردیگمی  نشئت   رانیمد

است   شده ناب ضمانت  اسلام نیمواز با تارشانفر  مطابقت  که شود بسنده ( انیع ی ش دیعقا  طبق) السلامعلیهم 

  از یکی عنوانبه را جامعه  اداره مورد درالسلام علیهم معصوم انیشوا یپ رهیس که است  این به  آن بازگشت  و

 معصوم انیشوایپ از که یاظفال) یظفل سنت  و قرآن کنار در و میکن یتلق  اسلام عت یشر شناخت   منابع

 .کرد میخواه   اشاره آن به که میینما استناد هاآن  به یعمل سنت  عنوانبه ( است  شده نقل السلامعلیهم 

  منابع در را ت یری مد مسائل که است  نیا ت فگر نظر در توانیم یاسلام ت ی ر یمد یبرا کهسومی   یمعنا

 درباره اشارت ای صراحت  به یسخن که را یثیاحاد ای یاتآ،  داده قرار یبررس مورد( سنت  و قرآن) یاسلام

 در شده مطرح یهاپرسش  به ییهاپاسخ  عنوانبه را هاآن  نیمضام و میکن یآورجمع  و استخراج ،دارد هاآن 

 توجه مورد یعمل سنت  عنوانبه  زین راالسلام علیهم  معصوم رانیمد رهیس ضمنا و میی نما یتلق ت یریمد  علم

 یهاحل راه عنوانبه  آمده دست به  ب، مطالب یترتن یبد و( شد اشاره دوم یمعنا لیذ در چنانکه) میده  قرار

  عرضه یاسلام  ت یریمد  عنوانبه  و گردد نیتدو و میت، تنظ یریمد  مسائل  یبرا نید فطر از شده ارائه

 59. شود

 از دیدگاه دینی باشد. مفاهیم علمیتواند تعبیری از بیان بنابراین حالات مختلف زیر می

 باشند. پردازان مسلمان نظریه 

حاکمین و علمای مبنی بر دوران )ز جنبه تاریخی و در تاریخ اسلام صورت گیرد ا بررسی موضوع علمی 

 اسلامی(.

 باشد. نظریه بر اساس آیات و احادیث اسلامی و منابع مستند به وحی استنتاج شده 

 .بیان شده است  سنت پیامبر و ائمه اطهار در موضوعی علمی 

 . دنمجموعه خاصی از قضایاست که فقط در دین مصداق دار
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 .دهد رائه میا راه حلی است که دین برای یک مسئله علمی 

 .گیردنظریه بر اساس اعتقادات دینی صورت میقضاوت در مورد یک 

 شود.های دینی انجام میگزینش از بین نظریات بر اساس ارزش

های با پسوند اسلامی را در وجود مسائل و موضوعاتی در ( ضرورت وجود علوم و دانش 1376پورفر )نقی

ئل جزئی از اموری که بایستی با  هستند، اما دارای مسادانند که دارای بیان حداقلی در عرصه وحیقرآن می

 (. 41، 1376عقل حاصل شود هستند )نقی پورفر، 

سوره نور   35علامه طباطبایی در زمینه ضرورت وجود تفاوت بین مسلمانان و مؤمنین با کفار درذیل آیه 

  امتیازات این داشتن به  را است، مؤمنین کفار با ایمان حقیقت  به مؤمنین مقایسه  متضمن آیات این :فرمایدمی

  که اندافته یراه   پروردگارشان ناحیه از نورى  به یافته و هدایت  صالح اعمال  وسیلهبه  که کندمى معرفى

  است، در تعالى خداى فضل به نیز پاداش و بهترین به یابىراه  و سلوک سبحان و خداى معرفت  اشثمره

 سرایى به جز را ایشان اعمالشان که کفار خلاف به. رودمى  کنار هایشاندیده  و  هادل  روى از پرده که روزى

  نورى آنان براى خدا دارند و قرار بعض روى بعضى و طبقه چند ظلماتى در نماید و نمى راه حقیقت  بدون

 60. شوند  روشن آن با که نیست  هم دیگرى نداده، نور قرار

 دُرِّىٌّ کَوْکَبٌ کَأَنها الزُّجَاجَةُ زُجَاجَةٍ فىِ المِْصْبَاحُ مِصْبَاحٌ هافیِ کمَِشْکوَةٍ نُورِهِ مَثَلُ الْأَرضِْ وَ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ

  یهََْدِى نُورٍ عَلىَ نُّورٌ نَارٌ تَمْسَسْهُ لَمْ لَوْ وَ ءُیُضىِ زَیْتها یَکاَدُ غَرْبِیَّةٍ لَا وَ شَرقِْیَّةٍ لَّا زَیْتُونَةٍ  مُّباَرَکَةٍ شَجرََةٍ مِن یُوقَدُ

 (.35نور/ ) علَِیمٌ ءٍَْشىَ  ََِّبکِلُ  اللَّهُ وَ لِلنَّاسِ الأَْمْثَالَ اللَّهُ  یضَْرِبُ وَ یَشاَءُ مَن لِنُورِهِ اللَّهُ

(  پرفروغ) چراغى  آن در که است  چراغدانى همانند خداوند نور مثل است  زمین و هاآسمان  نور خداوند

  با چراغ فروزان، این ستاره یک همچون درخشنده و شفاف حبابىگیرد،  قرار حبابى در چراغ باشد، آن

  آن روغنش) غربى نه و  است  شرقى نه که شده گرفته زیتونى پربرکت  درخت  از که شودمى افروخته روغنى

 و نورى فراز بر است  نورى  ؛شود ورشعله  آتش با تماس بدون است  نزدیک( که است  خالص  و صاف چنان

 .61(35نور/ )  داناست  چیزى هر به خداوند کند ومى هدایت  خود نور  به بخواهد را کس هر خدا

 

 
60 یی الله طباطباعلامه آیت  ،تفسیر المیزان -  

61 الله مکارم شیرازی ترجمه آیت  -  
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 کار حال در را هافناوری و افراد از پیچیده سامانه یک  تواندمی  که است  فرآیندهایی از ایمجموعه  مدیریت 

 قرار نخست  جایگاه در را هاسازمان  که فرآیندهایی از ایمجموعه  از است  عبارت رهبری و دارد نگه

 معمولاً موفق دگرگونی یک. سازدمی  سازگار متحول، شدت به شرایط و مقتضیات با را هاآن  یا و دهدمی

 (. 483، 1385)کاپلان،   است  مدیریت  درصد 30 تا 10 فقط و رهبری درصد 90 تا 70 نیازمند

های کلیدی مدیریت در هر سطحی رهبری است. رهبری راهبردی عبارت است از توانایی  یکی از نقش 

انداز. رهبری  انداز راهبردی برای سازمان و ایجاد انگیزه در دیگران برای پذیرش آن چشمچشم ایجاد 

ها عبارتند از: دوراندیشی، بلاغت و ثبات، تعهد، توانایی دریافت  ترین آنراهبردی مشخصاتی دارد که مهم 

 .( 40، 1385)حسینی،  اطلاعات، تمایل به تفویض اختیار و قدرت و زیرکی سیاسی

توان مامایی نامید،  م است که گفته شود و با صدای بلند هم گفته شود که همانقدر که پزشکی را می مه

 .( 19، 1383)دراکر،   توان مدیریت را مدیریت کسب و کار و تجارت دانست همانقدر هم می

سازمان  ای چندگانه که مدیریت راهبردی عبارتست از هنر و علم تدوین، اجرا و ارزشیابی تصمیمات وظیفه 

شود در  های بلندمدت خود دست یابد. همانگونه که از این تعریف استنباط می سازد به هدف را قادر می

شود: هماهنگ کردن مدیریت،  مدیریت راهبردی برای کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تأکید می 

ای. در های اطلاعات رایانه حسابداری(، تولید)عملیات(، تحقیق و توسعه و سامانه (بازریابی، امور مالی 

دانند که  های بازرگانی می ها عبارت مدیریت راهبردی را مترادف با سیاست ها و دانشکدهبسیاری از دانشگاه 

گذرانند و  ها و واحدهایی است که دانشجویان در دوره مدیریت بازرگانی می دربرگیرنده همه مطالب درس

 (. 24، 1986)دیوید،  شودی عنوان آخرین درس مهم این رشته تلقی مبه 

های مختلفی است که در خصوص راهبرد مفهوم راهبرد ناشی از نظریات و نگرش  62از نگاه مینتزبرگ 

مطرح شده است و بر مبنای مکاتب راهبرد توسعه یافته است. این در حالی است که برخی از این تعاریف 

با مکتوبات و تعاریف سنتی راهبرد که از ادبیات نظامی یا تجاری سرچشمه گرفته است متفاوت است. بر 

 توان مطرح ساخت که عبارتند از:س نظریه مینتزبرگ، تعریف راهبرد را از پنج دیدگاه میاسا

 عنوان طرح راهبرد به  -1

 عنوان نیرنگ  راهبرد به  -2

 
62- Henry Mintzberg 



 

 عنوان الگوراهبرد به  -3

 عنوان موقعیت راهبرد به  -4

 عنوان نگرش راهبرد به  -5

نماید و فرآیندهایی را مورد توجه تشریح می  عنوان راهبردشناسمدیریت راهبردی نقش مدیر ارشد را به 

 گیرند:  ها راهبردها از سه دیدگاه شکل میدهد که بر مبنای آن قرار می

 تدوین اندیشیده -1

 تحلیل سازمانمند   -2

 (. 1، 1382ساختار نوپدید )کویین،  -3

 بارتند از:شود که عدر رابطه با مدیریت راهبردی سه وظیفه برای مدیران در نظر گرفته می 

 تعیین و تدوین راهبرد -1

 ارزیابی تأثیر گذاری عوامل مختلف بر راهبرد   -2

 نظارت بر دستیابی به اهداف تعیین شده   -3

المللی و ها و مدیران باید به محیط عمومی، محیط صنعت، محیط بین در مدیریت راهبردی راهبردشناس 

ها توجه کنند. با و تشخیص آثار تهدید و فرصت  سازمان  عوامل داخلی برای مطالعه نقاط ضعف و قوت

ها، منابع ساختار و الگوی مشیهای مختلف، بهترین راهبرد انتخاب شده و پس از آنکه با خط توجه به گزینه 

 . (53، 1376)لطفیان،  اداری تطبیق داده شد به اجرا گذارده شود 

ق و پویاست؛ مدیریتی است خاص دوره پذیر و خلانگر، انطباق مدیریت راهبردی نوعی مدیریت آینده 

های ساختاری نظام اجتماعی،  بحران، دوره تغییرات سریع محیط درونی و بیرونی سازمان، عصر دگرگونی 

ناپذیر، عصر کمیابی و بحران انرژی و منابع اولیه، عصر  بینیاقتصادی و سیاسی، عصر تحولات ناگهانی پیش 

ها و حرص و طمع خردیهای طبیعت در برابر بیالعملعکس  های محیط زیست وها و آلودگیمحدودیت 

 . (3، 1378)اسدی،  های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است انسان معاصر و عصر عصیان 
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ای تکامل یابند که  گونه مراتبی کارکنان بوده، باید به  الگوهای مدیریتی سنتی که مبتنی بر واپایش سلسله 

متضمن شیوه جدیدی از تفکر و اقدام بوده و قادر به آفرینش یک »فرهنگ جدید سازمانی« باشند. شکی  

نیست که در این فرهنگ، باید سازوکارهای اثربخش پایشِ نتایج از »بالا به پایین« حفظ شوند، اما از رهبران  

ی سازمان، در اندیشه شکوفاسازی  رود که دست به انتخابی راهبردی بزنند و به جای واپایش اعضاانتظار می

 های فردی و تخصصی آنان باشند. توانمندی 

ها در عصر حاضر، شرایط رقابتی به وجود آمده و نیازهای پیچیده صنایع  ها و سازمان دلیل تغییر سیستم به 

ر  »مدیریت بر پایه اهداف« در شرایط امروزی نتایجی بسیا  ها« وامروزی، »مدیریت بر پایه دستورالعمل

عنوان ابزار راهبردی رهبری، که از ها« به آورند. از سوی دیگر »مدیریت بر پایه ارزشناکافی به بار می 

 پتانسیل رشد زیادی برخوردار است، در حال ظهور است.

ها یا مدیریت بر پایه اهداف، پیچیدگی  ها در مقایسه با مدیریت بر پایه دستورالعملمدیریت بر پایه ارزش  

را کاهش   ها را به مراتب بیشتر جذب کرده و آنهای رو به رشد سازمان ناشی از نیاز مرهی روزهافعالیت 

تر، تبدیل رؤسا به  های سازمانی چالاک دهد. کیفیت بهتر، خشنودسازی بیشتر مشتری، ایجاد ساختار می

رکنان از جمله چنین  کنندگان، موفقیت همکاران، خودمختاری مسئولانه و ایجاد حس تعهد در همه کاتسهیل 

 هستند.نیازهایی  

های تخصصی روزانه کارکنان را به سمت بینش راهبردی توان فعالیت ها میبه مدد مدیریت بر پایه ارزش 

ترتیب بر معنا و تعهد فرآیندهای کاری و همچنین اهداف کارکنان سازمان  سازمان هدایت نمود و بدین

 افزود.

بشردوستِ توسعه سازمانی، »طراحی مجدد فرهنگی«  هوادارانهای ها، بر مبنای ایده ارزش مدیریت بر پایه 

خی از  گردد. درواقع برهایی به اواسط قرن بیستم برمیدهد. قدمت چنین ایدهرا در دستور کار قرار می

جغرافیایی، مدتی  ها از لحاظ حوزه فعالیت، تعداد کارکنان و گستردگی  ترین سازمان ترین و رقابتیموفق

ها در مراحل اند. البته شایان ذکر است که اکثر آناست عمیقاً بر روی این مفهوم سازمانی پویا متمرکز شده 

ها« توان گفت که »مدیریت بر پایه ارزش ابتدایی آشنایی با این مفهوم جدید قرار دارند. به بیان ساده می

 مظهر »بشردوستی نوین« است.

محیطی در رهبری راهبردی و ها گنجاندن اصول اخلاقی و زیست بر پایه ارزش همچنین در مدیریت 

رسد. دیگر نظر می ها، بقای جهان و سازمان دور از تصور به شود. بدون این های سازمان تسهیل میفعالیت 



 

د،  عمل به حساب آی وکار، تهدیدکننده و محدودکننده آزادی نباید سخن گفتن صریح درباره اخلاقیات کسب 

 (. 250، 1384)شیمون،  سازی« و موفقیت دانست بلکه باید آن را فرصتی برای »متفاوت 

ها، تدریجاً به شکل چارچوبی کلان برای بازآفرینی دوباره و مستمر فرهنگ سازمانی  مدیریت بر پایه ارزش 

ار است که نیروی  آید. اگر قروجود میاین فرهنگ نو تعهد جمعی برای نوآوری به  وسیله آید و به درمی

همچون اعتماد،  هاییانسانی متخصص، عملکردی با کیفیت بالا داشته باشد، باید برای عوامل کیفی یا ارزش

خلاقیت یا صداقت اهمیت یکسان و شاید بیشتری در مقایسه با مفاهیم سنتی اقتصادی مانند کارایی یا نرخ  

 . بازگشت سرمایه قائل شویم 

های تجاری،  های بسیار بالای پیچیدگی و عدم قطعیت در سازمان به جذب درجهمتناسب با نیاز روزافزون 

 1960بسیار مقبول بود، از دهه  20ها« که در ابتدای قرن رویکرد سنتی »مدیریت بر مبنای دستورالعمل

تاکنون جای خود را به »مدیریت بر مبنای اهداف« داده است و امروزه رویکرد دیگری در حال تکوین است 

 برند.  ها« نام میعنوان »مدیریت بر مبنای ارزش ه از آن به ک

 کنید. ای از سیر تکاملی این سه رویکرد مدیریتی را ملاحظه می در شکل زیر، نمایه 

 

 

 ها : ارزیابی سه مسیر مدیریت سازمان 3- 1نمودار 
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(، مدل، انگاره، شکل و نمونه، قالب، طرح، منوال و نقش  79، 1377مهر، معانی الگو )شایانبه  63واژه پترن

کار رفته است. در (. این واژه در معانی متعددی به 419در نظر گرفته شده است )جمعی از نویسندگان، 

باشد )ورنر، اقعی میتوان گفت: الگو یا مدل، نمایش نظری و ساده شده از جهان و تعریفی ساده از الگو می 

ای از آن  شود و یا نسخه ای است، که از آن الهام گرفته و پیروی می (. الگو مدل، طرح و نمونه 65، 1386

 . (1379)روشه،  شودبرداشته می 

اند. این کاربرد آزاد  کار برده مفهومی چندجانبه به به   1871شناسان، حداقل از سال اصطلاح الگو را انسان 

های رفتاری، الگوهای آرمانی و رفتاری و گاه  ه دارد. بر همین مبنا از الگو، گاه در توجه به کیفیت تاکنون ادام 

 (. 91، 1376)گولد ،   ها یاد شده است در توجّه به اصول فرهنگ 

کار رفته است که از مجموع بیانات ایشان واژه الگو از سوی رهبر معظم انقلاب در موارد متعدد به 

 ها و ابعاد این واژه در انتهای فرمایشات ارائه گردیده است. ی بندی از ویژگجمع

خواهد انجام دهد، با آن الگو تطبیق  الگو یک وسیله و معیار و میزانی است برای اینکه آن کاری که انسان می 

 64داده شود. 

ردم در  مند از نمونه پیشرفت، ایجاد یک باور همگانی در میان نخبگان و عامه متعریف شفاف و ضابطه 

خصوص ضرورت تعیین الگوی صحیح توسعه است. الگوی غرب برای توسعه یک الگوی ناموفق است؛  

های انسانی و معنویت در این جوامع از  زیرا با وجود دستیابی کشورهای غربی به ثروت و قدرت، ارزش

 65اند. بین رفته

عه( اقدامات اساسی برای تدوین الگوی آینده )برنامه پنج ساله پنجم توس انتظار دارم در دوره پنج ساله 

ای متکی بر ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه اسلامی که رشد و بالندگی انسان  -ایرانی توسعه  

های عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای  های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص ارزش

 66گانه کشور صورت گیرد. سه 

 
63- Pattern 

64 السلام،  علیه  اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علىدر دیدار با   بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى -

30/6/1381  

65 25/2/8613 ، بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسي -  

66 هاي كلي برنامه پنجم توسعه متن نامه ابلاغي سیاست  -  



 

درست پیشرفت را پیدا کنیم، چه لازم داریم؟ بحث نظرى. این، یکى از آن   که ما بتوانیم نسخه براى این

هاى کارهایى است که شماها باید بکنید. پیشرفتِ یک کشور چیست؟ البته مقصودم این نیست که در بحث 

ن توجه به خارج  طور خودمان را معطل مباحث ذهنى بکنیم؛ مباحث تئوریکِ بدوذهنى و باز بیفتیم و همین

 67خواهم، این غلط است. ها را نمىو واقعیات؛ نه، این 

های انسانی و معنویت در مدار حق »الگو« وسیله، معیار و میزانی شفاف و ضابطه مند است که مبانی، ارزش 

ها را ارزشای متکی بر آن و عدالت و تحقق شاخص های عدالت اجتماعی و اقتصادی و دستیابی به جامعه 

 نماید. تبیین می

 

 
67 18/8/1385، ستان سمناندانشگاه هاى ا در دیدار اساتید و دانشجویان بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى -  


